
  
  
  
  

  در دره چنار ملاير) بيل زدن(آداب باغ اسپاركردن 

  االله مهديان قدرت

  
كشاورزان زحمتكش و سـختكوش دره      

ن چنار ملاير همه ساله بعد از چهلم بهار زمـي      
زنند و آن را آماده       باغ انگور خود را بيل مي     

» بـاغ اسـپار   «كنند به اين كار اصطلاحاً        مي
(bâq aspâr)گويند  مي.  

در گذشته كه بيشتر مـردم كـشاورز و          
باغدار بودند به روش كمكي و بلاعوض در        

كردنـد، ولـي      باغ اسپار يكديگر شركت مي    
» آيم به آيـم   «امروزه روش كار به صورت      

(āyam be āyam)   يا نفر به نفر يـا آدم بـه 
  .شود آدم انجام مي

تـوان بـه      را نمـي  ) تاكـستان (چون زمين باغ انگور     
زد، پـس   ) بيـل (راحتي با وسايل جديد كشاورزي شخم       

) بـاغ اسـپار   (زدن    ها از روش بيل     كشاورزان در اكثر باغ   
براي زير و رو كردن خـاك پـاي درختـان مـو بهـره               

  .گيرند مي
در باغ اسپار يك نوع بيـل مخـصوص         ابزار اصلي كار    
. گوينـد   مـي (espare dâr)» دار اسپره«است كه به آن بيل 

 (espar)» اسپر«در كنار دم يا تيغه بيل جاي پاي چوبي يا           
  .آوردن به آن است وجود دارد كه مخصوص فشار

باريك و تيز براي بهتر شـكافتن       ) دم(اين بيل نوك    
 هم نسبتاً زياد است تـا        تيغه بيل   )ارتفاع(زمين دارد و قد     

  .به عمق بيشتري از زمين برسد
تـر انجـام      براي اينكه كار به صورت منظم و راحـت        
هـاي چنـد      شود كشاورزان باغدار در كنار هم در دسـته        
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 كـار امكـان گـپ و         در اين شيوة  . گيرند  نفري قرار مي  
معمـولاً  . شـود  گفت دو نفره و چند نفره هم فـراهم مـي        

زدن هـر     مناسب بـاغ انگـور و بيـل       هاي سه نفري،      دسته
  . است )دو طرف كرت ((boneh) و بنه (kart)كرت 

المثلـي در بـين اهـالي         جمعي ضرب   درباره كار دسته  
راه با رفيق خوشه و حرف و       «: گويند  وجود دارد كه مي   

و گپ و گو كار مشكل را آسـان و راه  (tyiârt) تيارت 
  ».كند دراز را كوتاه مي

ن بـراي صـاحب بـاغ هـم كـار           زد  در اين طريق بيل   
. شود  تر مي   ها آسان   زن  ها و بيل    نظارت و پذيرايي از كمكي    

= چپـل ( كار بيشتر شـود هـر چـپ پـا             براي اينكه بازده  
čapol (         دهنـد تـا      را در كنار يك نفر راست پا قرار مـي

  ).پشت و رو كنند(خاك جوي و پشته را برگردانند 
= اوخور(در اصطلاح كشاورزي به زمين پست، آبخور        

ovxor (   يا جو(ju)  شود و درخـت مـو هـم در            گفته مي
شـود    در زمين كاشته مي   » كار  رديف«تاكستان به صورت    

گوينـد و بـراي       مـي » تحته بـاغ  «و هرچند كرت را يك      
اينكه شيب زمين هم دچار مشكل نشود عمل باغ اسـپار را            
يك سال از سمت چپ و سال بعد از طرف راست انجـام              

  .شود ن ترتيب شيب اوليه باغ حفظ ميبه اي. دهند مي
افراد كمكي يك يا دو روز قبـل دعـوت و آمـاده             

شوند و صبح زود روز شروع بـاغ اسـپاري بـه خانـه                مي
بـه محـض    . روند تا همراه او به باغ بروند        صاحب باغ مي  

فرستند و براي پربـاري       شدن به باغ همه صلوات مي       وارد
  .كنند باغ و دوري از گزند آفت دعا مي

ها هم بر حسب بنيه و به صورت قوي و ضعيف             زن  بيل
دست بيل بخورد،     گيرند تا تمام زمين يك      كنار هم قرار مي   

چون زير و رو كردن باغ بايد دقيق باشـد و تمـام زمـين               

» ملهـور «هـاي هـرز مثـل         برگردانده شود تا ريشه علف    
  . از خاك خارج شود (morz)و باغ مرز) بيان شيرين(

ي به موقع و درست انجـام نـشود، گيـاه           اگر باغ اسپار  
كنـد و     رود و رشد مي      از بين نمي   (reškak)انگلي رشكك   
پيچد و سـپس      رساند و به آن مي      هاي مو مي    خود را به ساقه   

  .رساند رسد و به باغ آسيب مي هاي جوان مي به ساقه
زدن باغ انگور كار بسيار سختي است كه به نيـروي        بيل

ژه زماني كه اين كـار بـه صـورت          زيادي نياز دارد، به وي    
بـه همـين    . و با شتاب انجام شود    ) مسابقه ((jexet)جخت  

كند بهترين پـذيرايي را از        دليل صاحب باغ انگور سعي مي     
  .افراد با غذاهاي مناسب و مقوي به عمل آورد

را با چاي   ) خامه(بانوي خانه، صبح، شيربرنج و سرشير       
زمـاني بـين     ((pâlarza)برد و در نوبت پـالرزه         به باغ مي  

كـره،  ) صبحانه و ناهار و همچنين بين زمان ناهـار و شـام           
  .كند ها آماده مي شير، باسلق و مغز گردو براي اسپاركن

باسلق، مغز گردو و برگه قيسي را به صورت مـشت           
دهند و    ها مي   زن   به بيل  (čengi)يا به قول معروف چنگي      

كـه  سهم هركدام از آنهاسـت      ) چنگ(يك يا دو مشت     
اي از آن را بـه        ريزند و هر از گاهي دانـه         مي  در جيبشان 
  .اندازند دهان مي

اي   در مورد چنگي و پذيرايي در باغ اسپاري هم قصه         
  : آن بدين شرح است شود كه خلاصه از قديم نقل مي

ــع    ــاغي در موق ــاحب ب ــديم ص ــي ق ــان خيل در زم
هـايي را كـه در حـال          كردن باغ، يكي از كمكـي       اسپار
بـرد    اي مي   باغ بود به دور از چشم بقيه به گوشه        زدن    بيل

و در خلوت يك    ) كرد   مي (henâ)به اصطلاح او را هنا      (
آورده بود و به او     » پالرزه«داد كه براي      چنگ آجيل مي  

كرد كه به ديگران نگويد، چون مقدار آجيل          سفارش مي 
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   .رسد كم است و به همه نمي
ها نشويق آ زدن افراد براي ت     صاحب كار در موقع بيل    

زن يـك   ماشاءاالله به بيـل «: گفت  مرتب با صداي بلند مي    
در ايـن   » ...چنگي من، من به قربان سر يك چنگـي و           

كرد كه مورد تشويق      ها تصور مي    ميان هركدام از كمكي   
صاحب باغ قرار گرفته است و همگي با اين شيوه ابداعي           

كردند   صاحب باغ با جديت و بيش از حد معمول كار مي          
ار آن روز با ترفند صاحب تاكـستان بهتـر از ايـام             و ك 

  .شد ديگر انجام مي
اسپاري شوخي و خنده بخـشي از كـار           در هنگام باغ  

شود اگر صاحب زمين به اندازه تـوان مـالي            محسوب مي 
ها پذيرايي نكند به      ها از آن    زن  خود و در حد زحمت بيل     

  :گويند طنز مي
  ».رود سر بيل ما باد كرده به زمين فرو نمي«

  :گيرند جمعي دم مي گاهي دسته
  دهد نون و دوغ صاحب باغ مي

  كنيم دروغ دروغ كار مي
  دهد نون و ماست صاحب باغ مي

  زنم برايش چپ و راست بيل مي

  دهد نون و كره صاحب باغ مي
  زنم تا جانم در ره بيل مي
  خورم نون و دوغ نون مي
  زنم از دروغ بيل مي
  خورم نون و كره  نون مي

  )دادن پا تا انتهاي بيل، محل فشار(زنم تا اسپره  ميبيل 

  ها زن لباس كار بيل
پوشند كه پاچه آن      ها شلوار كوتاه كرباسي مي      زن  بيل

هـا و   زنند تـا شـلوار بـه شـاخه         مي) قد(را تا سر زانو تا      
دستمال بـاريكي هـم بـه سـر         . هاي مو گير نكند     دستك

د چـشم   وار) pešeny= پـشني (بندند تا عرق پيشاني       مي
  .آنها نشود

» بـر   خـشك « و   (tarbor)» تربـر «يك نفر به نـام      
برد تا موقع كار مزاحم       هاي صاف درخت مو را مي       شاخه
  .ها نباشد زن بيل

اي به همراه دارد از جـنس جـاجيم           زن كيسه   هر بيل 
هايي كه موقع كار نيـاز        براي نگهداري لوازم و خوراكي    

  .است
هـا را صـبح       بعضي از صاحبان كار آجيل و خوراكي      

كننـد و بـه هركـدام         اسپارگرها تقسيم مـي     زود بين باغ  
  .دهند مي» قاووت«و » موجوغ«، »باسلق«مقداري 

موجوغ از شيره انگور، آرد جو، شاهدانه و مغز گردو          
  .شود و به شكل قالب پنير كوچكي درست مي

هم مخلـوطي از آرد جـو، شـاهدانه، مغـز           » قاووت«
گوينـد بـسيار      است كه مي  گردو، زنجبيل و شيره انگور      

  .مغزي است
المثـل و اصـطلاحي وجـود        در بين كشاورزان ضرب   
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زدن بـاغ انگـور بـر ايـن             كردن و بيل    دارد درباره هرس  
  :مضمون

) هرس( بريدن    ؛»مو بر وِ دشمن، باغ اسپار وِ دوس       «
  .زدن باغ را به دوست بسپار مو را به دشمن و بيل

بــراي : گوينــد اي دربــاره ايــن اصــطلاح مــي عــده
هاي اضافي مو در بهـار بايـد          كردن و بريدن شاخه     هرس

كـاري    ها را بايد طبق اصول مو       دقت زيادي كرد و شاخه    
تر شـوند و      ها كوتاه   خيلي كوتاه كرد، چون هرچه شاخه     

تر باشد، رشد درخت و ميزان محـصول          بريدن آنها دقيق  
  .شود آن در آن سال بيشتر مي

غ راضـي نباشـد،     بنابراين اگر كـسي از صـاحب بـا        
به خيال اينكـه بـه      (كند    ها را خيلي زياد كوتاه مي       شاخه

زن هم اگـر از دوسـتان         و بيل ) زند  صاحب باغ ضرر مي   
به همـين   . زدن باغ دقت لازم را خواهد كرد        باشد در بيل  

ها معمـولاً از بـين دوسـتان و اقـوام             منظور باغ اسپاركن  
  .شوند صاحب باغ انتخاب مي

 : راوي
  )1375ملاقات در سال ( ساله، 57سي، محمود عبا

  




